
نگاه آخر

پایــان غم‏انگیز رضا داوودنژاد، پایان تعطیلات نوروز را تلخ کرد تا بار دیگر این 
شــعر هوشــنگ ابتهاج بر زبان‏ها جاری شــود که »ارغوان! این چه رازیست 
کــه هر بار بهار با عزای دل مــا می‏آید؟«. او بازیگری برآمــده از یک خانواده 
سینمایی بود و شاید هیچ نامی به اندازه »داوودنژاد«، تداعی‏گر یک خانواده 
در سینمای ایران نباشد. در این میان شاید رضا محبوب‏ترین و معروف‏ترین 
آنها بود. بخشــی از این محبوبیت برآمده از نقش‏های شیرینی بود که بازی 
کرده بود و در خاطره جمعی ثبت شــده بود و بخشــی هم به دلنشین بودن 
خودش بود و چهره همیشــه خندان و رفتار مهربانش. با این همه روزگار با او 
نامهربان بود و دست‏کم یک دهه پایانی عمر کوتاهش با مصائب بیماری‏اش 
گره خورد که آخر به‏دست مرگ باز شد. در ۹ آذرماه ۱۳۹۳ بود که اعلام شد، 
رضا داوودنژاد در شیراز تحت عمل جراحی و مراحل پس از درمان پیوند کبد 
قرار گرفته اســت. او در سال ۱۳۹۱ هم عمل پیوند کبدش را انجام داده بود. 
او دراین‌بــاره گفته بود: »به علت اینکه خون در کبدم لخته شــده بود و حالم 
وخیم شــد، تیم پزشکی مجبور شــدند، کبد دیگری به من پیوند بزنند.« بار 
دیگر در اسفندماه ۱۴۰۲ اعلام شد که رضا داوودنژاد بیش از سه‌ماه است که 
درگیر عفونت خونی شده و ابتدا در بیمارستان تهران و بعداً برای اینکه »تحت 
مراقبت پزشکان خودش« باشد، در شیراز بستری شده است تا اینکه  در ۱۳ 

فروردینماه ۱۴۰۳ در ۴۳سالگی درگذشت.

دلیل مرگ به زبان بیمارستان �
طبق گفته مدیر روابط عمومی بیمارستان پیوند اعضای شیراز، مرحوم رضا 
داوودنژاد طی ســال‏های اخیر به‌دلیل نارسایی کبدی دو مرتبه در شیراز عمل 
پیوند کبد داشتند که شرایط خوبی هم داشتند اما در یک‌ماه گذشته با یکسری 
به‏هم‏ریختگی‏های آنزیم‏های کبدی مواجه شدند. به گفته محمدرضا حیدری: 
»مرحوم داوودنژاد با این شرایط طی یک‌ماه گذشته به بیمارستان پیوند اعضاء 
مراجعه کرده و بستری شدند اما طی روند درمان دیگر بدن‏شان پاسخگو نبود 
درنهایت به‌دلیل این به‏هم‏ریختگی‏های آنزیم‏هــای کبدی و عفونت خون، به 
رحمت خــدا رفته‏اند.« حیدری همچنین درخصوص جزئیات انتقال پیکر آن 
مرحوم به تهران نیز گفت: »خانواده ایشان پیگیر کارهای انتقال پیکر مرحوم 

داوودنژاد هستند، اما از نظر بیمارستان موردی برای انتقال پیکر وجود ندارد.«

مروری بر کارنامه حرفه‏ای �
رضا داوودنژاد یکی از بازیگرانی اســت که این حرفه را از دوران کودکی و 6 
سالگی آغاز کرده اســت؛ فیلم بی‏پناه اولین فیلم سینمایی او بود که در سال 
1365 و به کارگردانی پدرش ســاخته شد اما بعد از آن رضا تا سن 18 سالگی 

به‌دلیل تمرکز روی درس و تحصیل در هیچ فیلمی بازی نکرد.
»مصائب شــیرین«، نامش را بر ســر زبان‏ها انداخت و نامزد بهترین بازیگر 
نقش اول مرد هفدهمین جشــنواره بین‏المللی فیلم فجر شــد و دعوت برای 

حضور در جشنواره سینمایی فوکوئوکای ژاپن را برایش به ارمغان آورد.
»بچه‏هــای بد«، حضور موثر او را در فیلم‏های پدرش به دنبال داشــت. او 
در ایــن فیلم، فیلمنامه‏نویس، بازیگر، دســتیار کارگردان و برنامه‏ریز اســت. 
در »بانوی کوچــک« )مهدی صباغ‏زاده( به‏عنوان بازیگری پول‏ســاز به بدنه 
حرفه‏ای سینمای کشور معرفی شد و در مستند »روزگار ما« ساخته رخشان 
بنی‏اعتماد، حضور در عرصه‏های روشــنفکرانه سینمای ایران را تجربه کرد. 
رضا داوودنژاد در »مصائب شــیرین«، عیار دیگــری از بازیگری خود را به رخ 
مخاطبان کشــاند؛ در »هشــت پا« و »هوو« به نحوی دیگر روی پرده نقره‏ای 
ظاهر شــد. اما در »چپ‏دست«، »تیغ‏زن«، »نیش زنبور«، »همه‏چی آرومه«، 
»دردســر بزرگ« و »زن‏ها شگفت‏انگیزند« آن روی داوودنژادِ فقید را می‏بینیم 

که طنــازی می‏داند و راه و رســم خنداندن مردم را خوب آموخته اســت. در 
»مرهم«، »کلاس هنرپیشــگی«، »رضا«، »لامینور«، »بیرو« و »خیابان‏های 
آرام« دوباره به سینمایِ جدّی‏ برمی‏گردد. اما همواره در این سال‏ها او تنوعی 
از ژانر را در کارنامه خودش به یادگار گذاشــته اســت. سال‏هایی هم، پرکاری 
او را در تلویزیون شاهدیم. از »پشت کنکوری‏ها«، »باغچه مینو« و »زندگی به 
شرط خنده« که جزو طنزهای نوستالژی به‌شمار می‏رود تا کارهای جدّی‏تری 
که رفته‏رفته در کارنامه داوودنژاد خودش را نشان داد. البته حضور جدّی رضا 
داوودنژاد در سریال‏های تلویزیونی با کاهشِ وزن او همراه شد. چندی پس از 
»پنچری« که جزو سریال‏های کمدی خاطره‏انگیز تلویزیون به‌شمار می‏رود، او 
با »بعد از آزادی« به تلویزیون برگشت؛ سریال درامی که محمدعلی باشه‌آهنگر 
آن را ســاخت. »از سرنوشت4«، »شــهباز« و »نیکان« جزو آخرین کارهای او 
برای تلویزیون به‌شمار می‏روند. او هم به سبکِ برخی از سلبریتی‏های دیگر 
در رئالیتی‏شــوهای نمایش‏خانگی »شــب‏های مافیا«، ردپایی از خودش بر 
جای گذاشــت. اما در ســال‏های اخیــر به‌دلیل بیماری و بــه تعبیرِ خودش 
فیلمنامه‏هــای تکراری و جذاب نبــودن برخی از آثار، کمتــر جلوی دوربین 
ســریال‏های تلویزیونی و فیلم‏های سینمایی حاضر شد. بازیگری که تمرکز 
خــود را محدود به آثار پدر نکرد و از تجربه‏های متفاوتی در کارنامه ۲۵ ســاله 

خود استقبال کرد. 

پیام‏های تسلیت �
مرگ رضا داوودنژاد خانواده ســینما را در بهت و شــوک فرو برد و بسیاری از 
همکاران و بازیگران در صفحه شخصی خود نسبت به این اتفاق واکنش نشان 
داده و در ســوگی سینمایی سهیم شــدند. به‌جز پیام‏های شخصی، اصناف و 
نهادهای سینمایی هم پیام تسلیت صادر کردند ازجمله انجمن بازیگران خانه 
سینما که در متن تسلیت آنها آمده است: »رضا داوودنژاد نازنین، هنرمند جوان، 
دوست‏داشتنی و بازیگر محبوب سینمای ایران هم رفت... این داغ جگرسوز و 
سنگین را به پدر بزرگوارش، کارگردان بزرگ سینمای ایران، علیرضا داوودنژاد، 
همســر گرامی‏اش غــزل بدیعی، خواهــر گرامی‏اش، همکار عزیزمــان، زهرا 
داوودنژاد و نیز به همه‏ی همکاران عزیز و مردم شریف و هنردوستِ ایران تسلیت 
گفته، برای بازماندگان صبر و برای رضای عزیزمان آرامش و رحمت الهی طلب 
می‏کنیم.« کانون کارگردانان سینما هم در پیامی خطاب به علیرضا داوودنژاد 
نوشت: »درگذشت فرزند عزیزتان و بازیگر محبوب سینمای ایران زنده‏یاد رضا 
داوودنژاد را به شــما و خانواده محترم‏تان و به جامعه هنری تسلیت می‏گوییم. 
روحشان شاد و یادشان مانا.« رئیس سازمان سینمایی هم طی پیامی نوشت: 
»درگذشت بازیگر محبوب و هنرمند دوست‏داشتنی »رضا داوودنژاد«، جامعه 
هنری کشــور را در سوگ نشــاند. فقدان و کوچ زودهنگام این هنرمند جوان و 
بااستعداد، ضایعه‏ای جانســوز برای خانواده محترم و معزز داوودنژاد و جامعه 

بزرگ هنری و سینمایی کشور است.«

خاطره‏ای شخصی �
دو ســال پیش بود؛ حدود ساعت ده و نیم - 11شب به دایرکتم پیام داد که 
لطفاً شماره تلفن‏تون‌رو برام بفرســتید. اولش فکر کردم نقدی، متنی، حرفی 
درباره‏اش جایی نوشــته‏ام و می‏خواهد گله کند. شــماره را فرستادم و تماس 
گرفــت تا به بهانه متنی کــه درباره یک بازیگر نوشــته بــودم، دردِدل کند و از 
کلاهبرداری‏های برادر آن بازیگر بگوید و اینکه چه بلایی سرش آورده. دل پری 
داشت و ماجرایی که تعریف کرده بود، روایتی تراژیک از مصائب تلخی بود که بر 
او و خانواده‏اش گذشته بود. این باب آشنایی ما شد و هرازگاهی به بهانه برخی 
متن‏هایم، پیامی می‏داد که آخری‏اش، خاطره‏ای از فوت مرحوم گرجی ســر 
سریال »باغ مینو« بود؛ خاطره‏ای که با این جمله تمام شد: »خدا رحمت کنه 
این هنرمند شریف رو«.حالا باید این جمله را درباره خودش به کار ببرم. زندگی 
چه بی‏رحمانه کوتاه و غریب است. همین دو روز پیش داشتم می‏گفتم، حالش 
بهتر شد تماسی بگیرم و گپی بزنیم و حالا حسرتش در دلم مانده و افسوس و 
دریغش. چه گپ‏هایی که هیچ‌وقت زده نمی‏شود؛ چه فرصت‏های گفت‏وگویی 

که برای همیشه از دست می‏رود. یادش گرامی.

رضا داوودنژاد و کارنامه‏اش

از مصائب شیرین تا پایان تلخ
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خبرنگار گروه فرهنگ
رضا صائمی

کتابخانه

غافلگیری‏های نمایشنامه‏نویس روس 
نمایشــنامه‏ »شبیه عشــق«، نوشته والنتین 
کراســناگوروف، با ترجمه ماندانا مجیدی در 
۷۹ صفحه و با قیمت ۹۰ هزار تومان، توسط 
نشــر نی روانه بازار نشــر شــده اســت. ما در 
نمایشنامه »شبیه عشق«، شاهد فریادهای 
تنهایی مرد و زنی هستیم که انگار راه ارتباط 
را گــم کرده‏اند. آن‏ها بــرای ارتباط با هم گاه 
شــوخی می‏کنند، گاه دعوا، گاه می‏خندند 
و گاه در قالــب نقشــی می‏رونــد و آن را بازی 
می‏کنند. شــخصیت زن وانمود می‏کند زنی 
خیابانی اســت تا توجه مــرد را به خود جلب 
کند، اما مرد جذب هوش و نگرش او می‏شود. 
وقتی مخاطب براســاس کلیشه‏های موجود 
قضاوتش را کرد، کراسنا گوروف در گوشه‏ای 
می‏نشیند و به مخاطب می‏خندد و می‏گوید: »دنیایی که من خلق می‏کنم 
برای شما هدیه‏ای غیرمنتظره دارد. قضاوت زودهنگام، ممنوع!« نام والنتین 
کراســنا گوروف برای دوســتداران تئاتر در روســیه و خارج از روســیه، نامی 
آشناست. بیشتر نمایشنامه‏های او ازجمله »اتاق عروس«، »سگ«، »هر کسی 
ســتاره خودش را دارد«، »یا امروز یا هرگز«، »ملاقات چهارشــنبه‏ها« و... در 
۴۵۰ سالن تئاتر رسمی و ۸۰۰ سالن و تماشاخانه غیررسمی، اجرا شده‏اند.   

شبیه عشق  
 نویسنده:

والنتین کراسناگوروف
مترجم: ماندانا مجیدی

انتشارات: نی 

تاریخ

تاسیس ناتو
4 آوریل 1949 سازمان پیمان 
دفاعــی ـ نظامــی آتلانتیــك 
شــمالی )ناتــو( بــا محوریت 
آمریــكا و هم‏پیمانان آن، برای 
مقابلــه بــا نفــوذ شــوروی در 
اروپای شــرقی و ســایر نقاط 
اروپــا، تاســیس و راه‏انــدازی 

شــد. این ســازمان درحال‌حاضــر بزرگتریــن پیمان نظامــی در جهان 
اســت و از 32 کشــور عضو آن، دو کشور در آمریکای شــمالی )کانادا و 
ایالات‌متحده آمریکا( و 29 کشــور در اروپا واقع شــده‏اند و ترکیه نیز در 
اوراســیا قرار دارد. در مقابل ناتو، اتحاد جماهیر شوروی در سال 1952 
پیمان ورشــو را بنیان گذاشت تا با اقدامات ناتو برابری کند. با فروپاشی 
اتحاد جماهیر شــوروی اما پیمان ورشو منحل شد. طبق ماده 5 پیمان 
ناتو؛ »دولت‏ها توافق دارند که حمله‏ای مســلحانه علیه یک یا چندی از 
آنها در اروپا و آمریکای شــمالی، به‌معنای حمله‏ای علیه تمام آنها تلقی 
خواهد شــد و درنتیجه آنها موافقت می‏نماینــد درصورتی‌که این‏چنین 
حملــه‏ای اتفاق افتد، هــر یک از آنها، در راســتای عمل بــه حق دفاع 
انفرادی یا دســته‏جمعی از خود براساس ماده 51 منشور سازمان ملل، 

دولت یا دولت‏های مورد حمله قرار گرفته را مساعدت کنند«.

 چهره

تحقق قول ملیکا

عصر دیروز قرار بود مســابقات هفته ماقبــل پایانی لیگ برتر زنان 
برگزار شــود که با انصراف پالایش گاز ایــام از مصاف با خاتم بم، 
قهرمانــی بمی‏‎هــا یک‌هفته مانده بــه پایان لیگ، قطعی شــد تا 
بدین‌ترتیب تیــم قدرتمند خاتون برای دهمین‌بــار جام قهرمانی 
لیگ برتر را بالای سر ببرد. تیم خاتون بم همانند فصل قبل، بدون 
شکســت قهرمانی لیگ برتر را کســب کرد و با 13 پیروزی و چهار 
تساوی از 17 مسابقه، بار دیگر موفقیت را تکرار 
کرد. این قهرمانی اما باوجود یک‏طرفه بودن 
لیگ امسال، به‌شکل دراماتیکی برای بمی‏ها 
رقم خورد چراکه مرحوم ملیکا محمدی قبل 
از درگذشــتش، در گفت‏وگویــی قــول داده 
بــود خاتــون بــم، قهرمان لیــگ برتر 
شــود. درگذشــت ملیــکا باعث 
شــد تا بازیکنان خاتون بم، 
برای  قبــل  از  متحدتر 
قهرمانــی ایــن تیم 
تلاش کنند و به این 

مهم برسند.

 چاق‏های زشت 
یا تپل‏های مهربان؟

مرگ رضــا داوودنژاد در آخرین روز تعطیلات نوروزی کام 
بســیاری از دوســتداران او را تلخ کرد. آنچه در میان ابراز 
احساسات بســیاری از مردم و دوستان او دیده می‏شد، 
اشاره به چهره همیشه خندان و منش صادقانه و روحیه 
بذله‏گویی دارد که او نه‏فقط در عموم فیلم‏هایی که بازی 
کرد از خود به نمایش گذاشــت، بلکــه گویی در زندگی 
واقعی او نیز جلوه‏ای خاص داشته و به همین دلیل از او 
چهره‏ای به یادماندنی به‌جا گذاشته است. وجهی از این 
محبوبیت البته به فیزیک خاص آدم‏های تپلی و مهمتر 
از آن تصوری که مردم درباره راســتگویی و قلب مهربان 
این افراد نیز دارند، بازمی‏گردد. درست یا غلط، تپلی‏ها 
خوش‏قلب و بامرام تصور می‏شــوند و انگار بسیاری از ما 
به افراد تپلی بیشتر اعتماد داریم. شخصیت آدم تپلی اما 
در دهه اخیر به‏خصوص در ایران از منظر زیبایی‏شناسی 
بدن به طرز بی‏سابقه‏ای مورد هجمه و هجوم قرار گرفته 
است و شــاید به همین دلیل باشد که خیلی‏ها ترجیح 
می‏دهند به‌جای استفاده از واژه تپلی از کلمه »چاقی« 
اســتفاده کنند و از مضرات و گرفتاری‏های عمده‏ای که 
چاقی برای سلامت آدمی به بار می‏آورد، سخن بگویند. به 
هر روی می‏دانیم که گردش چرخ همیشه اینگونه نبوده 
و حتی زمانی در همین ایران خودمان پادشاه مملکت، 
سلطان صاحبقران، جناب ناصرالدین‏شاه همسران خود 
را از میان زنان چاق برمی‏گزیده است؛ امری که با انتشار 
تصاویر آن در فضای مجازی در سال‏های اخیر بیشتر از 
آنکه مایه اعجاب بینندگان و تحسین زیبایی آن زنان شود، 

دستمایه شوخی و مزاح با فیزیک بدن آنها شده است.
غرض آنکه معیارهای زشتی و زیبایی عوض شده. البته 
تا حــدودی و واقعاً نمی‏توان گفت به‌طور مطلق همه به 
یک زیبایی‏شناســی خاص گرایش پیــدا کرده‏اند. این 
البتــه احتمالًا در بیشــتر ادوار تاریخ بشــری کم‌وبیش 
وجود داشته و در هر دورانی و در هر جغرافیایی، مردمان 
معیارهایی داشته‏اند که خوشــگل‏ها را از زشت‏ها جدا 
می‏کرده اســت. با ایــن همه فرق اساســی ماجرای ما 
آدمیان عصر مدرن این اســت که اولًا امروزه معیارهای 
زیبایی و زشتی به مدد رسانه‏های جمعی و بسط فرآیند 
جهانی‏شــدن، ابعادی ورای مرزهای محدود منطقه‏ای 
پیــدا کرده اســت و افــرادی چون ســتارگان ســینما و 
موسیقی و... به الگوهای زیبایی در سطح جهانی بدل 
شــده‏اند و صنعت مد و لباس و... به شکلی عیان خود 
را در زندگی انســان‏ها نمودار ساخته اســت، ثانیاً افراد 
بیش‌ازپیش در معرض قضاوت دیگران قرار می‏گیرند زیرا 
بیش‌ازپیش خود را در معرض نمایش می‏گذارند. علمای 
علوم اجتماعی معتقدند، انسان جدید انسان خودبیانگر 
)Self-Expressive( است و برای همین است که مدام 
می‏بینید در اینستاگرام، خودش را جلوه می‏دهد. این 
وضعیت خودبیانگری البته می‏تواند به دو شــکل کاملًا 
متفاوت خود را بروز بدهد؛ در وجه نخست، خودبیانگری 
 self-( »به آنچه هانــس بلومنبرگ »خودتصدیق‏گــری
Assertion( می‏نامــد و آن را مهمتریــن ویژگی انســان 
مدرن می‏نامد، بدل می‏شود. در چنین فرآیندی آدمیزاد 
بــا خــودش در صلحی به‌ســر می‏بــرد و معیارهایش را 

خودش برای خودش تعیین می‏کند. 
در حالت دوم اما، کلیشــه‏های غالب در رسانه، جامعه، 
عرف و ســنت برای او تعیین می‏کنند که چگونه باشد و 
چه باشد و... در عصر سنت نیز چنین بود اما آدمی با این 
تحمیل مشکل کمتری داشت، زیرا آن وجه خودبیانگری 
نزد انســان سنتی اهمیت چندانی نداشــت. در روزگار 
ما اما آدم‏ها برای خودبیانگــری خویش اهمیت زیادی 
قائل هســتند و به راحتی از ایــن حق خود نمی‏گذرند. 
مشکل اما وقتی پیش می‏آید که میان آن معیارهای عام 
و تمایلات افراد تعارض پیش می‏آید. اینجا کم هســتند 
کسانی که سپر نیاندازند و همرنگ جماعت نشوند. شاید 
به همین دلیل باشد که امروزه اینقدر مردم برای مراجعه 
به کلینیک‏های زیبایی و باشگاه‏های تناسب اندام، سر و 
دست می‏شکنند و بسیاری از پزشکان و مربیان ورزش 

ترجیح می‏دهند در این حوزه‏ها مشغول به‌کار شوند. 
زمانه ما، خودبیانگری را به‌طرزی تنانه و بدنمندانه درک 
می‏کنــد و بدن آدم‏هــا مهمترین عامــل در زندگی آنها 
شده. با همین بدن‏هاست که آنها می‏توانند هنرمندی 
خوش‏تیپ، ورزشکاری حرفه‏ای، مرد ایده‏آل و زن نمونه 
بشــوند؛ حتی گاهی بدون اینکه لب از لب بگشــایند. 
ازهمین‌منظر  سیاســت نیز در وهله نخست به مدیریت 
بدن‏ها بدل شده است. جالب آنکه همه مشکلات رضا 
داوودنژاد هم از وقتی شــروع شد که برای معاف‌شدن از 
خدمت ســربازی، به اضافه‌کردن وزن دست زد و بعدتر 
در نبردی یک‏دهه‏ای، با  عواقب آن دســتکاری در بدن 
دست‌وپنجه نرم کرد. بااین‌همه شاید صراحت و صداقت 
او در زمانه ما مثال‏زدنی باشد که در برنامه‏ای تلویزیونی، 
از این »بزرگترین اشــتباه زندگی خود« پرده برداشــت؛ 

آمیزه‏ای از خودبیانگری و ناخودتصدیق‏گری. 

خبرنگار گروه فرهنگ
فرزاد نعمتی
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